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تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویسساعت‌پایان‌ویراستاریساعت‌پایان‌صفحه‌آراییساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی

نوستالژی‏آرمان‏شهراز‏دست‏رفته
 در »تاسیان« با فانتزی هایی از آدم ها و وضعیت هایی 

مواجه ایم که در روایت های کلان فهم عرفی ساخته شده است

خبرسازان

 انتشار مجموعه شعر 
سیدعلی صالحی

تازه‌ترین‌دفتر‌شــعر‌ســیدعلی‌صالحی‌به‌زودی‌منتشر‌
می‌شــود.‌طبق‌خبــری‌که‌کانــال‌این‌شــاعر‌داده،‌نام‌
مجموعه‌شــعر‌جدید‌صالحی‌»نذرِ‌قرائتِ‌عاشــقانه‌ها«‌‌
اســت‌که‌چندی‌مجوز‌انتشار‌گرفته‌اســت.‌»نذر‌قرائت‌
عاشقانه«‌یکی‌از‌چهار‌مجموعه‌ای‌است‌که‌از‌سال‌‌۱۴۰۰
در‌دایره‌بررســی‌کتاب‌وزارت‌ارشاد،‌منتظر‌مجوز‌مانده‌
بود.‌گفته‌می‌شــود‌یکی‌از‌این‌دفاتر‌توقیف‌شده‌مربوط‌
به‌بازســرایی‌»عهد‌عتیق«‌شامل‌چهار‌هزار‌صفحه‌شعر‌
است‌که‌صالحی‌طی‌چنددهه‌برای‌آن‌زحمت‌کشیده‌
است.‌او‌در‌سال‌های‌گذشته‌بارها‌نسبت‌به‌معطل‌ماندن‌
آثارش‌در‌وزارت‌ارشــاد‌و‌صادر‌نشدن‌مجوز‌برای‌آثارش،‌
اعتراض‌کرده‌بود.‌کتاب‌»نذر‌قرائت‌عاشــقانه‌ها«‌حدود‌
‌۱5۰صفحه‌دارد‌و‌انتشارات‌فرهنگان‌آن‌را‌از‌شهریورماه‌
توزیع‌خواهد‌کرد.‌سیدعلی‌صالحی‌تاکنون‌‌۴8دفتر‌شعر‌
منتشر‌کرده‌است.‌سیدعلی‌صالحی،‌یکی‌از‌پایه‌گذاران‌
جریان‌شعر‌ناب‌و‌بنیانگذار‌جریان‌شعر‌گفتار‌در‌شعر‌دهه‌
‌‌7۰در‌ایران‌به‌شمار‌می‌رود‌که‌دوره‌ای‌نیز‌یکی‌از‌دبیران‌

کانون‌نویسندگان‌ایران‌بود.

ورود جیمز باند به دنیای بازی
اســتودیوی‌IO‌Interactive،‌ســازنده‌ســه‌گانه‌موفــق‌
»هیتمن«،‌رســماً‌از‌بازی‌جدید‌خود‌با‌نام‌»۰۰7:‌اولین‌
نور«‌)First‌Light(‌رونمایی‌کرد.‌این‌بازی‌که‌برای‌انتشار‌
در‌سال‌‌۲۰۲۶برنامه‌ریزی‌شــده،‌یک‌سرآغاز‌برای‌مأمور‌
مخفی‌محبوب‌‌اســت‌و‌بر‌چگونگی‌تبدیل‌شــدن‌جیمز‌
بانــد‌جوان‌به‌مأمور‌‌۰۰7تمرکز‌خواهد‌داشــت.‌برخلاف‌
نســخه‌های‌پیشــین‌که‌اغلب‌در‌ســبک‌تیراندازی‌اول‌
شــخص‌بودند،‌این‌بازی‌با‌الهام‌از‌فضای‌فیلم‌ها،‌تأکید‌
بیشتری‌بر‌مخفی‌کاری،‌مبارزات‌تن‌به‌تن،‌تعقیب‌و‌گریز‌و‌
استفاده‌از‌ابزارهای‌جاسوسی‌دارد.‌این‌رویکرد‌که‌موفقیت‌
آن‌در‌ســری‌»هیتمن«‌اثبات‌شــده،‌تجربه‌ای‌وفادارتر‌به‌
ذات‌سینمایی‌و‌جاسوســی‌این‌شخصیت‌ارائه‌می‌دهد.‌
در‌شــرایطی‌که‌آینده‌ســینمایی‌باند‌پس‌از‌فیلم‌»زمانی‌
برای‌مردن‌نیست«‌در‌ابهام‌قرار‌دارد‌و‌هنوز‌جانشین‌دنیل‌
کریگ‌معرفی‌نشده،‌سازندگان‌گفته‌اند‌که‌این‌بازی،‌نسل‌
جدید‌را‌با‌این‌شــخصیت‌آشــنا‌می‌کند‌و‌انتظارات‌برای‌
بازگشت‌این‌شخصیت‌به‌دنیای‌سینما‌را‌شکل‌می‌دهد.

آغاز تولید فیلم جدید فینچر 
سرانجام‌پس‌از‌مدت‌ها‌انتظار‌اعلام‌شد،‌تولید‌فیلم‌مورد‌
انتظار‌»کلیف‌بوث«‌به‌کارگردانی‌دیوید‌فینچر‌و‌با‌بازگشت‌
برد‌پیت‌به‌نقش‌نمادین‌خود،‌در‌لس‌آنجلس‌آغاز‌شده‌
است.‌این‌پروژه‌اسپین‌آفی‌بر‌فیلم‌تحسین‌شده‌»روزی‌
روزگاری‌در‌هالیوود«‌ســاخته‌کوئنتین‌تارانتینو‌اســت.‌
فیلمنامه‌»کلیف‌بوث«‌را‌خودِ‌تارانتینو‌نوشته‌و‌داستان‌
ماجراهای‌بدلکار‌مرموز،‌کلیف‌بوث‌را‌پس‌از‌وقایع‌فیلم‌
اصلی‌دنبال‌می‌کند‌که‌اکنون‌به‌یک‌»کارچاق‌کن«‌در‌
صنعت‌سینما‌تبدیل‌شده‌است.‌فیلمبرداری‌از‌‌۲8ژوئیه‌
آغاز‌شده‌و‌تا‌دسامبر‌‌۲۰۲5ادامه‌خواهد‌داشت.‌علاوه‌
بر‌پیت،‌بازیگرانی‌چون‌کارلا‌گوجینو‌و‌یحیی‌عبدالمتین‌
دوم‌نیــز‌در‌ایــن‌فیلم‌حضــور‌دارند.‌این‌اثــر‌می‌تواند‌
به‌مثابه‌یک‌مؤخره‌برای‌کارنامه‌سینمایی‌تارانتینو‌باشد‌
و‌انتظارات‌برای‌دیدن‌جهــان‌او‌از‌نگاه‌تاریک‌تر‌فینچر‌
بسیار‌بالاســت.‌گفته‌می‌شــود‌در‌این‌پروژه‌به‌لئوناردو‌
دی‌کاپریــو‌برای‌ایفای‌یک‌نقش‌کوتاه‌)کامئو(‌به‌عنوان‌

ریک‌دالتون،‌پیشنهاد‌شده‌است.‌

فــرهنـــگ
CULTURE

در‌این‌روزهایی‌که‌بر‌کشورمان‌می‌گذرد،‌هراس‌ها‌چند‌نوع‌اند:‌هراس‌آغاز‌دوباره‌
درگیــری‌نظامی‌میان‌ایــران‌و‌غرب،‌هراس‌از‌تجزیه‌و‌جنــگ‌داخلی،‌هراس‌از‌
درماندگی‌مطلق‌حاکمیت‌در‌تأمین‌انرژی‌کشور،‌هراس‌از‌فروپاشی‌اقتصاد‌در‌این‌
بحبوحه‌رکود‌و‌فساد‌و‌هزاران‌هراس‌دیگر.‌ایران‌در‌یکی‌از‌خطیرترین‌دوران‌های‌

تاریخ‌خود‌به‌سر‌می‌برد‌و‌سیاهه‌تشویش‌ها‌و‌کابوس‌هایمان‌بلندبالاست.‌
در‌نظرم‌اما‌در‌این‌میانه‌یک‌هراس‌هســت‌که‌بر‌هر‌هراسی‌سایه‌‌می‌اندازد؛‌
آنقدر‌بزرگ‌است‌که‌هیچ‌هراسی‌با‌آن‌برابری‌نمی‌کند‌و‌در‌مقابل‌اش‌رنگ‌می‌بازد.‌
آن‌هراس‌نیز‌چیزی‌نیست،‌جز‌هراس‌»تکرار‌بی‌پایان‌کابوس‌ها«.‌روزگار‌هرچقدر‌
تلخ،‌زمانه‌به‌هر‌میزان‌نابکار،‌سیاستمداران‌به‌هر‌مقدار‌فاسد‌و‌ناکارآمد،‌آنچه‌به‌
هر‌فعال‌‌سیاسی،‌روشنفکر‌و‌شهروند‌عادی‌که‌دل‌در‌گرو‌ایران‌آزاد‌و‌دموکراتیک‌
آینده‌دارد‌امید‌می‌دهد،‌این‌خواهد‌بود‌که‌در‌پس‌تاریکی‌این‌روزها‌بتوان‌به‌آینده‌
امید‌بست،‌از‌چاله‌‌اکنون‌به‌چاه‌آینده‌نیفتاد،‌با‌سیاهی‌به‌جنگ‌سیاهی‌نرفت‌
و‌تجربیات‌تلخ‌گذشته‌را‌تکرار‌نکرد.‌یک‌کلام؛‌برای‌نخستین‌بار‌پس‌از‌مشروطه‌
به‌این‌امید‌داشت‌که‌ایران‌می‌تواند‌رنگ‌توسعه،‌برابری‌و‌آزادی‌به‌خود‌ببیند.‌

مسیر‌ســخت‌و‌دشوار‌است‌اما‌نشــانه‌های‌امید‌بخش‌را‌هم‌می‌توان‌یافت.‌
همبســتگی‌مدنی‌و‌ایمان‌مشــترک‌به‌نیروی‌مردم،‌طی‌این‌ســال‌ها‌بسیاری‌
از‌ما‌را‌به‌هم‌پیوند‌داده‌و‌امکانی‌ســاخته‌تا‌»شــاید«‌برای‌نخستین‌بار‌ماحصل‌

سیاست‌ورزی‌مان‌»از‌این‌شانه‌به‌آن‌شانه‌‌غلتیدن«‌نباشد؛‌برخاستن‌باشد.

‌ـتاریخی‌می‌سازد؛‌هنر‌و‌هنرمند‌دغدغه‌مندی‌که‌ فیلمسازی‌که‌اثر‌سیاسی‌
می‌خواهد‌در‌شرایط‌این‌روزهای‌ایران‌اثرش‌روی‌به‌سوی‌آینده‌داشته‌باشد،‌باید‌
نیک‌در‌ارجاعات‌و‌اشارات‌های‌آثارش‌بنگرد،‌در‌آنها‌تأمل‌کند‌و‌هدف‌و‌جایگاه‌
هنرش‌را‌بشناســد.‌و‌البته‌اینها‌همه‌با‌این‌فرض‌اســت‌کــه‌در‌پس‌آنچه‌خلق‌
کرده،‌صداقت‌و‌دغدغه‌ای‌»حقیقی«‌نهفته‌باشد.‌صداقتی‌اگر‌نه‌نسبت‌به‌عالم‌

سیاست‌و‌تاریخ‌که‌دست‌کم‌به‌روح‌سینما‌و‌هنر.
اگر‌آنچه‌خلق‌می‌کنیم‌چیزی‌نباشد‌جز‌انبوهی‌کلیشه‌و‌روایت‌های‌مخدوش‌
و‌تحریف‌کننده‌که‌در‌بهترین‌حالت‌با‌آرمانشــهر‌های‌پروپاگاندایی‌شبکه‌هایی‌
همچون‌»من‌وتو«‌و‌»ایران‌‌اینترنشنال«‌همخوان‌باشد‌و‌فهم‌عرفی‌»بخشی«‌از‌
مردم‌را‌از‌تاریخ‌معاصر‌ایران‌هدف‌قرار‌دهد‌)اتفاقاً‌چون‌جمعیت‌هدف‌و‌مخاطب‌
فکری‌و‌اقتصادی‌‌چنین‌آثاری‌در‌اساس‌همین‌روایت‌ها‌‌را‌می‌پسندد(،‌نتیجه‌کار‌

هرچه‌باشد‌»هنر«‌نیست؛‌یا‌اگر‌هم‌باشد،‌هنری‌‌است‌در‌خدمت‌ارتجاع.

آشفتگی ساختاری �
ســازندگان‌سریال‌»تاسیان«‌به‌اصطلاح‌روایت‌شــان‌از‌سال‌های‌ملتهب‌‌5۶
و‌‌57را‌با‌ارجاعی‌به‌»شــب‌های‌شــعر‌گوته«‌آغاز‌می‌کنند.‌شب‌هایی‌که‌طیف‌
وســیعی‌از‌روشنفکران‌آن‌زمان‌از‌تمام‌جریان‌ها‌در‌آن‌حضور‌داشتند.‌کارگردان‌
ســریال‌که‌خود‌را‌شــاگرد‌بیضایی‌می‌داند‌بخش‌هایی‌از‌صحبت‌های‌او‌در‌آن‌
شب‌ها‌را‌بازسازی‌کرده.‌بیضایی‌در‌آن‌سخنرانی‌مشهورش‌در‌نقد‌سانسور‌و‌در‌
دفاع‌از‌آزادی‌بیان‌سخن‌گفته‌و‌از‌آزادگی‌هنرمند‌دفاع‌کرده‌بود.‌همانجا‌گفته‌بود‌
اجازه‌بدهید‌نسبت‌به‌واژه‌و‌کلامی‌که‌ساختار‌سیاسی‌و‌اپوزیسیون‌و‌هنرمند‌و‌

روشنفکر،‌همزمان‌آن‌را‌به‌کار‌می‌برند،‌مشکوک‌باشیم.‌
در‌اینجا‌ابداً‌قصد‌بازگویی‌داستان‌ســریال‌را‌ندارم.‌مخاطب‌این‌یادداشت،‌

یا‌این‌ســریال‌را‌دیده‌و‌می‌تواند‌با‌نوشته‌ارتباط‌برقرار‌کند‌یا‌اگر‌ندیده‌مضمون‌
این‌نوشته،‌معنا‌و‌بهره‌ای‌برایش‌نخواهد‌داشت.‌اساساً‌قصد‌نقد‌سینمایی‌هم‌
نــدارم.‌تنها‌به‌دنبال‌آن‌بــوده‌ام‌تا‌آنچه‌دیدیم‌را‌»بهانه«‌ای‌قــرار‌دهم‌برای‌طرح‌
مصائبی‌کلان‌تر.‌از‌آنجا‌که‌مخاطب‌پیگیر‌سریال‌ها‌و‌فیلم‌های‌سال‌ها‌ی‌اخیر‌
ایران‌نبوده‌ام،‌در‌باب‌کیفیت‌ساختاری-تکنیکی‌آن‌ها‌صحبتی‌نمی‌کنم.‌اما‌در‌
راســتای‌همان‌نقد‌فرامتنی‌که‌در‌این‌یادداشت‌به‌دنبال‌طرح‌آن‌بوده‌ام‌تنها‌به‌
چند‌مورد‌از‌آشفتگی‌های‌مضمونی‌سریال‌اشاره‌می‌کنم‌تا‌نکته‌ام‌را‌بهتر‌منعقد‌

ساخته‌باشم.‌
در‌سکانسی‌از‌سریال،‌دو‌شخصیت‌اصلی‌به‌روستایی‌رفته‌اند‌تا‌برای‌بچه‌ها‌
کتاب‌بخوانند.‌»ماهی‌سیاه‌کوچولو«،‌اثر‌صمد‌بهرنگی‌را‌می‌خوانند.‌کتابی‌که‌
از‌آن‌به‌عنوان‌مانیفست‌غیررسمی‌»چریک‌های‌فدایی‌خلق‌ایران«‌یاد‌می‌شود؛‌
یکی‌از‌تندروترین‌گروه‌های‌چپ‌گرای‌تاریخ‌معاصر‌ایران.‌گروهی‌که‌اتفاقاً‌در‌کنار‌
حزب‌توده،‌تفکرش‌در‌سرتاسر‌سریال‌به‌مثابه‌خصم‌درجه‌یک‌»آزادی‌و‌آبادانی‌
ایران«‌تصویر‌می‌شــود.‌اما‌ســازندگان‌این‌مجموعه‌با‌این‌تناقضات‌و‌معضلات‌
تاریخی-فکری‌کاری‌ندارند.‌آنان‌آنقدر‌مشعوف‌روایت‌و‌ساختمان‌اثر‌خود‌هستند‌

که‌این‌موارد‌را‌صرفاً‌»نق‌زدن‌هایی‌از‌سر‌حسادت‌«‌به‌حساب‌خواهند‌آورد.
آنان‌آنقدر‌محظوظ‌روایت‌»تحریف‌گون«‌خود‌از‌تاریخ‌معاصر‌ایران‌اند،‌آنقدر‌
مســحور‌پایان‌بندی‌به‌غایت‌سانتیمانتال‌خود‌شــده‌اند،‌که‌مثلًا‌برایشان‌مهم‌
نیست‌عکس‌کهنسالی‌و‌مربوط‌به‌سال‌های‌حوالی‌به‌قتل‌رسیدن‌داریوش‌فروهر‌
را‌در‌دست‌دانشجویان‌دانشگاه‌تهران،‌در‌تظاهرات‌سال‌های‌منتهی‌به‌انقلاب،‌

نگذارند.‌)درواقع‌به‌احتمال‌بسیار‌حتی‌متوجه‌این‌نقصان‌ها‌هم‌نشده‌اند.(‌
موارد‌اینچنینی‌بسیارند‌اما‌هدف‌من‌در‌این‌جا‌آوردن‌سیاهه‌بلندبالای‌چنین‌
مورادی‌نیســت.‌همانگونه‌که‌در‌تیتر‌یادداشت‌آورده‌ام،‌این‌سریال‌را‌»بهانه«‌ای‌

قرار‌داده‌ام‌تا‌نگرانی‌های‌این‌روزها‌را‌با‌شما‌به‌اشتراک‌بگذارم.

قبضه کردن تخیل سیاسی �
آنچه‌این‌ماه‌ها‌و‌سال‌ها‌بسیاری‌از‌روشنفکران‌مستقل‌و‌ترقی‌خواه‌را‌نگران‌
کرده‌»قبضه‌کردن‌تخیل‌سیاسی«‌ما‌برای‌ایران‌آینده‌توسط‌جریان‌هایی‌ا‌ست‌
که‌هدف‌شان،‌نه‌آزادی‌و‌توسعه‌ایران‌که‌بازتولید‌مناسبات‌الیگارشیک‌گذشته‌
و‌اکنون،‌در‌آینده‌اســت.‌اینان‌ابزار‌رســانه‌‌را‌خوب‌می‌شناســند،‌راه‌تحمیق‌را‌

داستان‌یک‌خطی‌»تاسیان«‌بدون‌پیچ‌وتاب‌اضافی‌و‌ادا‌این‌است:‌
»پسری‌عاشق‌پیشه‌از‌سر‌عشقی‌خودخواهانه‌و‌بودن‌به‌هر‌قیمتی‌
با‌معشــوقه‌اش،‌مملکت‌گل‌و‌بلبل‌را‌به‌دست‌اراذلی‌می‌دهد‌و‌آن‌ها‌
هم‌آن‌را‌به‌آتش‌می‌کشــند.«‌مابقی‌‌۲۳قسمت‌و‌تلاش‌سازندگان،‌
بزک‌کــردن‌همین‌یک‌خط‌بود.‌انگار‌خالق‌ســریال‌دِینی‌به‌گردن‌
خود‌احســاس‌می‌کرده‌تا‌برای‌کاربران‌توئیتری‌و‌اینســتاگرامی‌که‌
تحت‌تأثیر‌برنامه‌»تونل‌زمان«‌و‌دیگر‌برنامه‌های‌مشــابه،‌خشمگین‌
از‌انقلاب‌‌57و‌شــکوه‌ازدســت‌رفته‌بودند،‌اثری‌بسازد؛‌اثری‌که‌هم‌
به‌لحاظ‌بصری،‌فریم‌به‌فریم‌با‌تصاویر‌کلاژشــده‌ی‌اینستاگرامی‌از‌
دوران‌پهلوی‌هم‌پوشانی‌داشته‌باشد‌و‌هم‌به‌لحاظ‌نگرش،‌نعل‌به‌نعل‌
باشد‌با‌آنچه‌در‌توئیتر‌از‌کاربرانی‌می‌بینیم‌که‌سودای‌روزهای‌پیش‌
از‌‌57را‌دارند.‌با‌همه‌خط‌قرمزهایی‌که‌»تاســیان«‌توانســته‌بود‌رد‌
کند‌و‌شــکل‌و‌شمایل‌سریال‌را‌به‌سریال‌های‌ترکیه‌ای‌»جم‌تی‌وی«‌
نزدیک‌کند،‌نتوانست‌رقیبی‌جدی‌برای‌آنان‌باشد‌و‌مانند‌سریال‌های‌
»وحشــی«‌یا‌پیش‌تر،‌»پوست‌شیر«‌از‌اقبال‌گســترده‌ای‌برخوردار‌
شــود.‌»تاســیان«‌نه‌قصه‌ی‌جذاب‌و‌بدیعی‌داشت،‌نه‌شخصیت‌یا‌
حتی‌تیپ‌هایی‌که‌مخاطب‌بتواند‌در‌کالبدشــان‌برود‌و‌خودش‌را‌با‌
آن‌ها‌هم‌سرنوشت‌کند،‌نه‌پیرنگ‌های‌استواری‌و‌نه‌حتی‌تعلیق‌های‌
ســاده‌ای‌که‌مرسوم‌ســریال‌های‌عامه‌پسند‌هســتند.‌تینا‌پاکروان‌
آن‌قــدر‌درگیر‌جزئیات‌صحنه‌و‌رنگ‌ولعاب‌زدن‌به‌آن‌می‌شــود‌که‌نه‌
شخصیت‌های‌داستان‌هایش‌برایش‌ارزش‌دارند،‌نه‌بازی‌ها‌و‌بدتر‌از‌

همه؛‌نه‌فیلمنامه.‌»خاتون«‌هم‌چنین‌بود.
این‌که‌شما‌به‌جای‌نوشــتن‌»فیلمنامه‌نویس«‌یا‌»نویسنده«‌که‌

مرسوم‌چند‌دهه‌ی‌اخیر‌سینمای‌ایران‌است،‌می‌نویسید‌»سناریست«‌
ولی‌از‌زبانی‌اســتفاده‌می‌کنید‌که‌ربطی‌به‌زمان‌روایت‌قصه‌ندارد،‌
یعنی‌سازنده‌قرار‌اســت‌بزرگ‌تر‌از‌اثر‌جلوه‌کند.‌اصطلاحاتی‌چون‌
»آمارش‌را‌دربیار«،‌»بی‌خیال‌شو«‌و...‌اصطلاحاتی‌متأخر‌در‌ادبیات‌
عامه‌اند‌که‌دهه‌ی‌‌5۰اصلًا‌وجود‌نداشته‌اند.‌آثار‌بزرگ‌سینمایی‌در‌
یک‌چیز‌اشتراک‌دارند؛‌اینکه‌خالق‌نخواسته‌بر‌اثر‌چنبره‌بزند.‌این‌که‌
ایگوی‌خالق‌اگر‌هم‌در‌اثر‌ســاری‌شــده،‌آن‌قــدر‌بیرون‌نمی‌زند‌که‌

تماشای‌اثر‌شبیه‌صحبت‌با‌آدمی‌خودشیفته‌شود.
باری،‌قســمت‌دوم‌از‌ســه‌گانه‌ای‌که‌از‌قرار‌معلــوم‌تینا‌پاکروان‌
می‌خواهد‌بســازد،‌به‌مراتب‌از‌»خاتون«‌هم‌ضعیف‌تر‌بود.‌حتی‌در‌
مقیاس‌سریال‌به‌مثابه‌ســرگرمی‌صرف‌هم‌»تاسیان«‌)که‌مشخص‌

نشد‌سرآخر‌چرا‌این‌نام‌برایش‌انتخاب‌شد(‌کار‌ضعیفی‌بود.

سفر به گذشته با تونل زمان �
بــا‌همه‌زحمتی‌کــه‌تینا‌پاکــروان‌و‌تیــم‌اش‌برای‌این‌ســریال‌
کشــیده‌اند،‌متأســفانه‌نتیجه‌ی‌کار،‌اثری‌نیســت‌که‌خیلی‌بتوان‌
درباره‌اش‌به‌لحاظ‌فنی‌صحبت‌کرد.‌فضاســازی‌هایی‌هم‌که‌حول‌
ســریال‌شــکل‌گرفته،‌چه‌در‌اغــراق‌در‌بازی‌بابــک‌حمیدیان،‌چه‌
شایعه‌ی‌توقیف،‌یا‌کار‌تیم‌بازاریابی‌بود‌یا‌سوار‌شدن‌عده‌ای‌بر‌موج‌
هیجانات.‌»تاسیان«‌اما‌به‌مثابه‌اثری‌که‌تبلور‌یک‌وضعیت‌سیاسی/
اجتماعی‌ست،‌جای‌بحث‌دارد؛‌لااقل‌از‌منظر‌نوستالژی‌زدگی‌و‌سوار‌
شدن‌روایت‌بر‌موج‌هیجانات.‌نوستالژی‌زدگی‌نه‌فقط‌مسئله‌ی‌امروز‌
و‌دیروز‌بوده‌اســت‌و‌نه‌فقط‌ما‌ایرانیانیم‌که‌خیال‌می‌کنیم،‌در‌دیروز‌

زیستن‌بهتر‌از‌زندگی‌امروز‌است.
وودی‌آلــن‌در‌»نیمه‌شــب‌در‌پاریــس«‌که‌نقدی‌ســینمایی‌به‌
نوستالژی‌زدگی‌ست،‌نشان‌می‌دهد‌که‌آدمی‌همیشه‌در‌نقد‌وضعیت‌
حال،‌گذشــته‌را‌برای‌خودش‌اتوپیا‌می‌کند.‌در‌این‌فیلم،‌گیل‌پندر‌
)با‌بازی‌اوون‌ویلسون(‌نویسنده‌ای‌آمریکایی‌است‌که‌به‌پاریس‌آمده‌

و‌شــب‌ها‌به‌طرز‌جادویــی‌وارد‌دهه‌ی‌‌۱۹۲۰می‌شــود،‌دوره‌ای‌که‌
همیشه‌از‌آن‌با‌حسرت‌یاد‌می‌کرده.‌در‌آنجا‌با‌هنرمندان‌بزرگی‌چون‌
همینگوی،‌فیتزجرالد،‌پیکاسو‌و‌دیگران‌دیدار‌می‌کند.‌در‌مواجهه‌با‌
آنان‌متوجه‌می‌شود‌که‌آن‌ها‌هم‌به‌گذشته‌نوستالژی‌دارند‌و‌حسرت‌
دوره‌هــای‌قبل‌را‌می‌خورند،‌قدیمی‌ترها‌هم‌حســرت‌رنســانس‌را‌
می‌خورند‌و‌این‌چرخه‌همین‌طور‌ادامــه‌دارد.‌درواقع،‌وودی‌آلن‌در‌
یک‌درام‌تماشایی‌نشان‌می‌دهد‌که‌نوستالژی‌ها‌نه‌برای‌گذشته‌ای‌

واقعی،‌بلکه‌برای‌نسخه‌ای‌خیالی‌از‌آن‌گذشته‌هستند.
تالی‌فاســدهای‌ در‌ زیــادی‌ متفکــران‌ اندیشــه،‌ حــوزه‌ی‌ در‌
نوستالژی‌زدگی‌گفته‌اند؛‌از‌نیچه‌تا‌متفکران‌متأخرتری‌چون‌سوزان‌
سانتاگ.‌آن‌ها‌در‌یک‌چیز‌مشــترک‌اند؛‌رجوع‌مداوم‌به‌نوستالژی،‌
به‌ویژه‌گیر‌کردن‌در‌نوستالژیِ‌آرمان‌شهر‌از‌دست‌رفته،‌می‌تواند‌قدرت‌

انتقادی‌ما‌نسبت‌به‌حال‌را‌تضعیف‌کند.
منتقدان‌نوســتالژی‌معتقدند‌که‌نوســتالژی‌می‌تواند‌»آگاهی‌
کاذب«‌تولید‌کند‌و‌راه‌را‌بر‌مواجهه‌ی‌رادیکال‌با‌واقعیت‌ببندد.‌والتر‌
بنیامین،‌یکی‌از‌مهم‌ترین‌اندیشمندانی‌که‌درباره‌ی‌نوستالژی‌تأمل‌
کرده،‌می‌گوید‌که‌نوســتالژی‌می‌تواند‌ابزاری‌برای‌فاشیسم‌باشد،‌
چون‌با‌زیباسازی‌گذشته،‌ما‌را‌از‌دیدن‌دردهای‌واقعی‌آن‌بازمی‌دارد.‌
نوستالژی‌اگرچه‌در‌ظاهر‌زیبا،‌فریبنده‌و‌غایت‌است،‌ولی‌درنهایت‌
می‌تواند‌ما‌را‌به‌ســوی‌گذشــته‌های‌اقتدارطلب‌و‌غیرآزاد‌بکشــاند،‌
چون‌که‌در‌ذات،‌واپس‌گرا‌و‌ســرکوبگر‌اســت.‌نوستالژی‌همیشه‌در‌
سطح‌می‌ماند.‌در‌واکنش‌به‌پیچیدگی‌های‌زمان‌حال،‌میل‌شدید‌به‌
بازگشت‌به‌گذشته‌ای‌آرمانی‌پیدا‌می‌کند.‌میلی‌که‌بازگشت‌به‌این‌
گذشته‌را‌غایتی‌می‌داند‌که‌به‌هر‌ابزاری‌می‌توان‌به‌آن‌متوسل‌شد.

»خوارج«‌در‌تاریخ‌اســلام،‌نمونه‌ی‌خیلی‌واضح‌از‌کسانی‌بودند‌
که‌با‌پیچیدگی‌های‌اکنون‌و‌همه‌مسائل‌پیچیده‌ی‌امروز،‌یک‌پاسخ‌
سرراست‌داشتند؛‌رجوع‌به‌گذشته‌با‌هر‌ابزاری.‌نوستالژی‌زدگی‌از‌
حدی‌که‌بگذرد‌با‌فاشیسم‌همراه‌می‌شود،‌چراکه‌هیچ،‌مطلقاً‌هیچ‌

هنر‏را‏با‏دروغ‏و‏فاشیسم‏میانه‏ای‏نیست‏
یادداشتی انتقادی به بهانه نمایش سریال »تاسیان«

 پژوهشگر فلسفه سیاسی 
و ادبیات تطبیقی

فرهاد محرابی

دبیر گروه فرهنگ
علی ورامینی

در »تاسیان« نه با 
شخصیت و تیپ 

که با فانتزی هایی 
از آدم ها مواجه ایم؛ 

خیال هایی که در 
روایت های کلان 
فهم عرفی ساخته 
می شود، بی آنکه 

ربط و نسبتی با 
واقعیت داشته باشند 

یا حتی ما به ازای 
عینی. دانشجو، 

بازاری، ساواک، 
روشنفکر، مذهبی و 
چپ بازنمایی شده 

در »تاسیان« آن قدر 
بی ربط به واقعیت اند 

که آدمی را یاد 
کلیپ های بازرگانی 

صداوسیما می اندازد 
یا سریال های دهه ی 
60 که می خواست 

نیروهای خیر و شر را 
در سطحی ترین حالت 

ممکن در چشم 
مخاطب فرو کند


